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دُرهای دَری

خیام می گوید فرصت زندگی که در اکنون است را به قربانگاه گذشته و آینده نبریم؛

رباعیاتخیامعالمگیروآدمگیر
به وسیله اشعار خیام جهانیان با فکر او و فرهنگ ایرانی آشنا شدند

ســپهرغرب، گروه دُرهــای دَری - فاطمه 
فراقیان: مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
تهــران گفت: چند ویژگــی در رباعیات خیام 
وجود دارد که هم عالم گیر است و هم آدم گیر؛ 
یکی ســادگی و روانی آن ها بوده )تقریباً مانند 
دوبیتی هــای باباطاهر( که باعث می شــود هر 
فردی به راحتی با آن هــا ارتباط برقرار کرده و 
مضمون را درک کند، البته این صورت موضوع 
بوده و نوعی سهل ممتنع است. دیگر آنکه گویی 
خیام به نمایندگی از همه انسان ها دغدغه های 
آدمی و پرسش های فلسفی او را به خود جرأت 

می دهد و عنوان می کند.
در صفحــه »دُرهــای دری« ســپهرغرب بر آن 
هستیم تا مفاخر ادبی زبان پارسی و ایران شکوهمند 
را هرچند اندک، به مخاطبان خود بشناسانیم. تاکنون 
طی شمارگان قبل با شما از فردوسی، مولانا، خاقانی، 
نظامی، صائب، ســنایی، عطار، مسعود سعد، حافظ و 
بیهقی گفته ایم و اینک می خواهیم از شــاعر حکیمی 

به نام »خیام نیشابوری« بگوییم.
حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیامی مشهور به 
»خیام« فیلســوف، ریاضیدان، منجم و شــاعر ایرانی 
ســال 439 هجری قمری )در زمان ســلجوقیان( در 
نیشابور زاده شــد؛ به این علت به او خیام می گفتند 

که پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است.
وی در ترتیــب رصد ملکشــاهی و اصلاح تقویم 
جلالی همکاری داشــت و اشــعاری به زبان پارسی و 

تازی و کتاب هایی نیز به هردو زبان دارد.
این شــاعر به رباعیاتش مشهور است؛ ادوارد فیتز 
جرالد شــاعر انگلیسی، رباعیات وی را ترجمه و خیام 

را در میان انگلیسی زبانان مشهور کرد.
رباعیات او بســیار ســاده و بی آلایش و به دور از 
تکلف و تصنع اســت؛ در عین اینکه شامل فصاحت و 
بلاغت بوده، دارای معانی عالی و اســتوار است. خیام 
در این رباعی ها افکار فلســفی خــود را به زیباترین 

شکل بیان می کند.
از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله 
نوروزنامه اســت که با نثری ســاده و شــیوا، پیدایی 
نوروز و آداب برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو 
کرده، خیام در این رســاله با شــیفتگی تمام درباره 
آیین جهان داری شاهنشــاهان کهن ایرانی و پیشه ها 
و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده، ســخن رانده 
و تنــی چند از شــاهان داســتانی و تاریخی ایران را 

شناسانده است.
خیام در تاریخ 510 هجری قمری به پروردگارش 

پیوست.
با این مقدمه برای شــناخت بیشــتر از این شاعر 
حکیم به ســراغ »مرتضی ســنگری«، مدرس زبان و 
ادبیات فارســی دانشــگاه تهران و مسئول اندیشکده 
پایداری در حوزه هنری رفتیم که نتیجه گفت وگو با 

این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:
1. نخســتین پرسش در رابطه با شخصیت خیام و 
علل گرایش وی به شــعر و انتخاب قالب رباعی برای 

اشعارش است، لطفاً در این مورد توضیح بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از چهره های شاخص 
در حوزه شــعر و البته بیش و پیش از شعر در حوزه 
علمی، فلســفه، ریاضــی و به ویژه تقویــم و هیئت، 
غیا ث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری 
اســت که وی آن قدر نبوغ داشته که تقویم موجود ما 
را در 32 ســالگی تدوین کــرد و هنوز هم می گویند 
بهترین و دقیق ترین تقویم است؛ این شخصیت بزرگ 
ابتدا به شعر شــناخته نبوده و بیشتر هویت علمی او 
برجسته بوده و حتی در فرهنگ ایرانی به وی حکیم 
گفته می شده اســت؛ حکیم چهره فلسفی و حکمی 

فرد را به ذهن متبادر می کند.
خیام به هرترتیب هم به حکمت مشــهور اســت 
و هم بــه ادبیات. به ویژه قالبی کــه از آن بهره برده، 
یعنــی »رباعی«، اما پیرامون اینکه چرا قالب رباعی را 
برای اشــعارش انتخاب کرده، باید گفت که این قالب 
ســه ویژگی دارد که آن را ممتاز و شاخص می کند؛ 
نخســتین مورد آن اســت که این قالب خوش آهنگ 
بــوده و برای مثــال در مورد »لا حــول و لا قوه الا 
بالله« گفته اند که در قالب رباعی است، بنابراین چون 

خوش آهنگ بوده، در حافظه ها می ماند.
نکته دوم در مورد این قالب آنکه کوتاه اســت و از 
چهار مصرع تشــکیل می شود که همسایه آن دوبیتی 
بــوده و نماینــده اش باباطاهر همدانی اســت؛ گویی 
سرزمین آفرینش رباعی و دوبیتی، همدان بوده، بعد 
از انقلاب هم بخشی از بهترین رباعی های سروده شده 

اختصاص به همدان دارد.
نکته ســوم اینکه ســرایش رباعی گرچه به ظاهر 
آســان بوده، اما به واقع دشوار است و سرودن در این 
قالب نوعی کار ســهل ممتنع به شــمار می رود؛ چون 
در آن می بایســت یک موضوع و مضمون مشــخص 
شــود و بتوان آن را به زیباترین شکل، با ضرب آهنگ 
آخرین مصراع، خلق بکنید؛ چراکه تمام زیبایی رباعی 
به آخرین مصراع آن اســت. یعنی سه مصراع باید در 
خدمت آخرین مصرع باشد و لبُ کلام و نتیجه گیری 
در آن مصرع پایانی به خوبی گفته شود. برخی رباعی 
را با والیبال یا فوتبال مقایســه کرده اند که چند نفر 
توپ را به یکدیگر پاس می دهند، اما گل را آخرین نفر 
که توپ به دســتش می رسد، می زند و اگر آن مصراع 
شاخص، برجسته و ممتاز نباشد، از آن رباعی چندان 
استقبال نمی شود، کما اینکه در روزگار ما و در عصر 
انقلاب به اســتثنای رباعی گویان خوب همچون قیصر 
امین پور و سیدحســن حسینی و میرهاشم میری در 
همدان، رباعی های مابقی شعرا چنگی به دل نمی زند، 
چون ماهیت و این خصوصیت رباعی را نمی شناختند؛ 
حال این غالب دل انگیز به جهت زیبایی و تأثیرگذاری 

منتخب خیام می شــود که در آن موفق جلوه می کند 
و نیز این قالب به خوبی مضامین فلسفی که این شاعر 
مطــرح می کند را جوابگو اســت، البته خالی از لطف 
نیســت حال که ســخن از رباعی و مضمون آن بوده، 
بگوییم که علاوه بر مسائل فلسفی، سیدحسن حسینی 
نیز مضمونی حماســی را به زیبایی در این قالب جای 
داده اســت وقتی که می گوید: »کس چون تو طریق 
پاک بازی نگرفت/ با زخم نشان سرفرازی نگرفت/ زین 
پیش دلاورا کسی چون تو شگفت/ حیثیت مرگ را به 
بازی نگرفــت« یعنی درواقع رباعی ظرفیت پرداختن 
به مضامین مختلف را دارد، اما خیام به آن تشــخص 
خاصی می دهد که بیشتر انتظارها از آن طرح مسائل 

فلسفی است.
دو نمونــه از اشــعار خیام این ها اســت »آنان که 
محیط فضل و آداب شــدند/ در جمع کمال شــمع 
اصحاب شــدند/ ره زین شــب تاریک نبردند به روز/ 
گفتند فسانه ای و در خواب شدند!« و »در دایره ای که 
آمد و رفتن ماست/ او را نه بدایت نه نهایت پیداست/ 
کس می نزند دمی در این معنی راست/ کاین آمدن از 

کجا و رفتن به کجاست«.
2. تأثیر خیام بر زبان و ادب فارسی چگونه است؟ 
خیــام نه تنها تأثیر عمیقی بــر فرهنگ جامعه ایرانی 
گذاشته است، بلکه در سطح جهانی هم شهرت زیادی 
دارد؛ یعنــی اگــر ما در دنیا از کســانی که با ادبیات 
فارسی انس دارند در مورد مفاخر ایرانی و فارسی زبان 
ســؤال کنیم، بی شــک یکی از نام هایی که می برند، 
حکیم عمر خیام اســت؛ به خصوص بعد از آنکه فیتز 
جرالد رباعی های خیام را ترجمه کرد، جهانیان با فکر 

او و فرهنگ ایرانی آشنا شدند.
3. گویا خیام را بیشــتر باید فیلسوف و دانشمند 
دانســت تا شــاعر، درست اســت؟ حقیقت این بوده 
که وجه دانشــمندی خیام و عالــم بودن آن بیش از 
شاعری اش اســت؛ اما همین تعداد اندک رباعی های 
خیام به جهت قوی بودن، باعث شهرت وی به شاعری 

شده است.
4. ویژگی های خاص ادبــی و محتوایی آثار خیام 
چیســت؟ چند ویژگی در رباعیــات خیام وجود دارد 
که هم عالم گیر اســت و هم آدم گیر؛ یکی سادگی و 
روانی آن هــا بوده )تقریباً مانند دوبیتی های باباطاهر( 
که باعث می شــود هر فردی به راحتی با آن ها ارتباط 
برقرار کــرده و مضمون را درک کند، البته همان طور 
که اشاره شــد این صورت موضوع بوده و نوعی سهل 
ممتنع اســت. دیگر آنکه گویی خیام به نمایندگی از 
همه انسان ها دغدغه های آدمی و پرسش های فلسفی 
او را عنوان کرده، پرسش هایی در مورد فلسفه وجودی 
آدمی و مرگ او که در ذهن همه انسان ها وجود دارد، 
امــا او به خود جرأت می دهد و آن ها را بیان می کند؛ 
بنابراین اشعار خیام دور از تصنع و تکلف و بااین وجود 
درنهایت فصاحت و بلاغت هســتند و وی عالی ترین 

مفاهیم را در کوتاه ترین قالب می ریزد.
5. آیــا می توان گفت خیام از شــعر تنها به عنوان 
ظرفی جهت بیان فلسفه استفاده کرده است؟ فضای 
رباعی های خیام دغدغه های فلسفی بوده، اما بسیاری 
هســتند که حرف های خوب گفته اند، اما دل نشین و 
حافظه نشین نیســتند؛ بنابراین صرفاً به عنوان ظرف، 
خیر. خیام به همان اندازه که به مظروف که مضمون 
باشد اندیشــیده، به ظرف هم که شعر و قالب رباعی 

بوده، فکر کرده است.
6. لطفاً در مورد نگاه خیام که گویا خوش باشــی و 
در زمان حال زندگی کردن است، توضیح دهید. اینکه 
مــا باید در اکنون زندگی کرده و حال را دریابیم و از 
اســارت دو قطعه گذشته و آینده بیرون بیاییم، اصل 
مهمی اســت که حتی در مکتــب و فرهنگ دینی ما 
هم وجود دارد؛ گاهی اوقات انسان ها فقط در گذشته 
زندگــی می کنند و مدام درحال افســوس خوردن و 
دچار اندوه هستند که این حالت در قرآن به »حزن« 
تعبیر شده است و بنا به آیه ای مؤمن نباید دچار حزن 
و خوف باشد. این گونه فرصت »حال« زندگی آنان از 

بین می رود و تبدیل به گذشته می شود!
نقطه مقابل این موضوع و افراد، کســانی هستند که 
مدام در فکر آینده بوده و دچار استرس هستند؛ این ها نیز 
اکنون خود را فدای آینده می کنند و حالت ترس دارند که 
هما ن طور که اشاره شد، قرآن از آن به خوف تعبیر می کند. 
اما مؤمنان و اولیا از دید قرآن در »حال« زندگی می کنند و با 

توکل به خدا، از حزن و خوف به دور هستند.
7. استفاده از آیات و روایات اسلامی در آثار خیام 
چه اندازه است؟ آیه  »إنَِّ أوَْلیَِاءَ الَلهّ لَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا 
هُمْ یحَْزَنوُنَ« که در پاســخ به پرسش قبل به معنی 
آن پرداختیم، مؤید تأثیرپذیری خیام از قرآن است و 
نیز کلامی از امیرالمؤمنین است که بنده بر آنم خیام 
در ســرودن یکی از رباعی های خود به این کلام نظر 
داشــته؛ حضرت علی می فرمایند: »إن عمرک وقتک 
الــذی أنت فیه ما فآت مضی و ما ســیأتیک فأین قم 
فاغتنــم الفرصة بین العدمیــن«، یعنی عمرت وقتی 
اســت که در آن قرار داری؛ گذشــته و آینده معدوم 

اســت، پس برخیز و فرصت بیــن این دو عدم )زمان 
حال و اکنــون( را دریاب. آن رباعی خیام که از کلام 
مذکــور تأثیر پذیرفته این بوده »از دی که گذشــت 
هیچ ازو یاد مکن/ فردا که نیامده ســت فریاد مکن/ بر 
نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر 
باد مکن« و در اینجا می توان اشاره ای هم به این شعر 
سهراب ســپهری با همین مضمون کرد که می گوید 

»زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است«.
بنابرایــن خیــام می گوید فرصــت زندگی که در 

اکنون است را به قربانگاه گذشته و آینده نبریم.
8. استاد در کلام جناب عالی متوجه تأثیر قرآن و 
حدیث در رباعی های خیام شــدیم، پس چگونه است 
که برخی این حکیم شاعر را چهره ای ضد دین معرفی 
می کنند؟ اگر درنگ کنیم، متوجه می شویم که خیام 
خواسته پرســش های آدمی را مطرح کند و در غالب 
موارد هم در پی پاسخگویی نیست؛ از طرفی اگر خیام 
ضــد دین بود هرگز او را حکیــم نمی نامیدند، گرچه 
گویا در زمان خود او نیز بر اشعارش به جهت این گونه 
محتواها، عیب می گرفتند که موضوع عجیب و تازه ای 
نبوده و به بسیاری از بزرگان در طول تاریخ تاخته اند.
از طــرف دیگــر در شــعر حافظ نیز شــبیه این 
اندیشــه ها و دغدغه ها دیده می شــود، درصورتی که 
می دانیم وی حافظ قرآن اســت و نیز همه شــاعران 
به ویژه شــاعرانی که در حوزه تعلیمی شعر سروده اند، 
همین مفاهیم و اندیشه های خیامی را مطرح کرده اند.

خیام قصد نداشــته شــک و تردیــد دینی ایجاد 
کند، بلکه پرســش هایی که وجــود دارد و در ذهن 
همه ما هســت را به خود جرأت داده و به زبان آورده 
اســت؛ برای مثال آیا این پرســش در ذهن ما وجود 
ندارد؟ »دارنده چو ترکیب طبایع آراســت/ از بهر چه 
اوفکندش اندر کم و کاست؟/ گر نیک آمد شکستن از 
بهر چه بود؟/ ور نیک نیامد این صور عیب کراست؟« 
و یــا اینکــه »ترکیب پیالــه ای که درهم پیوســت/ 
بشکســتن آن روا نمی دارد مست/ چندین سر و پای 
نازنین از ســر و دســت/ از مهر که پیوست و به کین 

که شکست؟«.

حتی یک سری از این پرسش ها در قرآن نیز آمده 
اعَةِ« که قیامت  اســت، برای مثال »یسَْئَلُونکََ عَنِ السَّ
منظور اســت و یا اینکه پیامبر از تو می پرسند وقتی 
اجزای ما پراکنده و اســتخوان های ما پوســیده شد، 

دوباره احیا می شویم؟
9. آیا شــعر خیام تحت تأثیر شاعرانی بوده و وی 
بزرگانی را تحت تأثیر قرار داده است؟ به نظر می رسد 
خیام تحت تأثیر رودکی، شهید بلخی، دقیقی طوسی 
و احتمالاً شــاهنامه فردوسی بوده اســت، اما تعداد 
شــعرایی که وی بر آن ها اثر گذاشته، بی شمار است، 
حتی تا روزگار ما؛ مانند سیدحســن حسینی، قیصر 

امین پور، سلمان هراتی و غیره.
10. لطفاً پیرامون اثــر فاخر نوروزنامه خیام که 
اطلاعاتــی در مورد رســم نوروز ایرانیان به دســت 
می دهد نیز کمــی توضیح بدهیــد. نوروزنامه یک 
رســاله تحقیقی پژوهشی در باب جشن های بزرگ 
ایرانی مثل مهرگان و نوروز اســت که 480 شمسی 
نوشــته شــده؛ از این اثر چیز زیادی باقی نمانده، 
اما همان اندکی که به جا مانده، نشــان دهنده نگاه 
عالمانه، روحیــه پژوهش گری و شــناخت عمیقی 
اســت که خیــام از ایــران قدیم داشــته و فرآیند 

دقیقی در توضیح و تفســیر فرهنگ ایرانی دارد.
11. نــکات تعلیمی خیام برای مردم این زمان نیز 
کاربرد دارد؟ تا انســان، انسان است، این پرسش های 
فلســفی مطرح بوده و آدمی هیچــگاه از آن ها فارغ 
نخواهد بود، چراکه تا همیشــه مسئله مرگ، زندگی، 
سرنوشــت، گذشته و حال و آینده و غیره برای آدمی 
مطرح است، بنابراین اشــعار خیام نیز کاربرد دارد و 

دست مایه اندیشیدن امروز نیز هست.
از رباعی های دل انگیز خیام این دو مورد را بخوانید 
و لذت ببرید: »ناکرده گنه در این جهان کیست بگو/ 
وآن کس که گنه نکرد چون زیســت بگو/ من بد کنم 
و تو بد مکافات کنی/ پس فرق میان من و تو چیست 
بگــو« و »در کارگه کوزه گــری رفتم دوش/ دیدم دو 
هزار کــوزه گویا و خموش/ ناگاه یکــی کوزه برآورد 

خروش/ کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش«.

»زبان و شاعری« در پله سوم نشر ایستاد

رمزگشایی از تعریف شعر در کلام مالارمه، آلن پو، بکت و بنیامین
سپهرغرب، گروه دُرهای دَری: سومین چاپ 
پیمان چهرازی  به ترجمه  »زبان و شــاعری« 
منتشــر شد. این کتاب شــامل چهارمقاله به 
قلم مالارمه، آلن پو، بکت و بنیامین در ماهیت 
شعر اســت و ابهامات در تعریف شعر را روشن 

می کند.
نشر آگه سومین چاپ کتاب »زبان و شاعری« به 
ترجمه پیمان چهرازی را با شــمارگان 220 نسخه، 
128 صفحــه و بهای 25 هزار تومان منتشــر کرد. 
دومین چاپ این کتاب بهار امسال با شمارگان 220 
نسخه و بهای 20 هزار تومان منتشر شده بود. چاپ 
نخســت این کتاب نیز پاییز سال 1398 با شمارگان 
550 نســخه و بهــای 19 هزار تومان در دســترس 

مخاطبان قرار گرفته بود.
»زبان و شاعری« شــامل چهار مقاله مهم با این 
عناوین اســت: »شالوده شعر« نوشــته ادگار آلن پو، 
»بحران شعر« نوشته استفان مالارمه، »دانته. برونو. 
ویکو. جویس« نوشــته ســاموئل بکــت و »فلانور« 
نوشــته والتر بنیامین. کتاب با کنار هم گذاردن این 
چهــار مقاله این امکان را فراهم می کند که برخی از 
جزئیات و ابهامات موجود در تعریف شــعر، در قالب 
نوعــی تلاقی یا هم پوشــانی، در پرتو یکدیگر وضوح 

یابند.
دانته. برونــو. ویکو. جویس« در واقع نخســتین 
مطلب منتشر شــده به قلم بکت است. بکت در این 
متن که در ســال 1929 منتشر شده بود، در تحلیل 
ســاختار مدرن و نامتعارف رمان »شــب زنده داری 
فینگن ها« اثر جیمز جویس، به خاســتگاه های زبان 
و شــعر رجوع می کند. این رمان معروف جویس به 

زبان غامضش شــهرت دارد. ادگار آلن پو نیز قائل به 
گونه ای نبوغ در شــاعر راستین است. به زعم او شاعر 
ســهمی از زیبایی اصیل آســمانی را در دل تجربه 
الهام و تخیل، در شــعر به قالــب کلام در می آورد. 
اســتفان مالارمه، در میانه بحرانی که شعر فرانسوی 
بعد از هوگــو را درگیر خود کرده، ایده پیوند درونی 
و تنگاتنگ شعر و موسیقی را، در شکلی بی واسطه و 

فردی، مطرح می کند.
مقالــه والتــر بنیامین نیز در اصل بخشــی از 
کتاب »شــارل بودلر: شــاعری غنایــی در عصر 
نام »فلانور«  به  بنیامین  سرمایه داری پیشرفته« 

اســت. محققان بســیاری به ایده فلانور یا پرسه 
گــرد بنیامین در مقالات یا ســخنرانی های خود 
ارجــاع داده بودنــد، اما هیچگاه ایــن مطلب به 
فارســی ترجمه نشــده بود. بــه عبارتی مخاطب 
فارســی بارها بــا این واژه برخــورد می کرد، اما 

اصل متن را نمی دانســت که چیست؟
با ترجمه چهرازی پیشــتر کتاب »چگونه شــعر 
بخوانیم« نوشــته تری ایگلتون نیز توســط نشر آگه 
منتشر شده بود که با استقبال مخاطبان مواجه شد. 
»چگونه شعر بخوانیم« اکنون به چاپ ششم رسیده 

است.

هوش مصنوعی شعر می سراید!
دُرهای دَری: گوگل هوش  سپهرغرب، گروه 
مصنوعی توسعه داده که به کاربر کمک می کند 

شعر بنویسد.
 Verse by(»گوگل ابزاری به نام »شــعر با شعر
Verse( ارائه کرده که به کاربر کمک می کند تا شعر 

زیبایی بسراید.
آخرین پروژه آزمایشــی این شــرکت که شــعر 
نویســی با هوش مصنوعی اســت، پیشــنهاداتی با 
شــیوه شعر نویسی مشهورترین شاعران آمریکایی به 

کاربران ارائه می کند.
کاربــر می تواند 3 شــاعر را انتخاب کند تا از آنها 
الهــام بگیرد مانند امیلی دیکینســون، والت وایتمن 
و ادگار آلن پو. پس از انتخاب شــاعران و ســاختار 
شــعر، ابزار هوش مصنوعی گوگل از کاربر می خواهد 
تا مصرع اول شعر را بنویســد. در مرحله بعد هوش 
مصنوعــی گزینه هــای مختلفی را به او پیشــنهاد 

می کند.
البته ایــن ابزار کاربر را مجبــور نمی کند حتما 
از پیشــنهاداتش اســتفاده کنــد. او می تواند آنها را 

دستکاری یا رد کند.
هــدف این ابــزار الهام بخشــی بــه کاربران 
اســت و درواقع یک شــعر کامــل را به جای او 

نمی نویســد. مهندســان گوگل برای ساخت این 
ابزار مجموعه بزرگی از اشــعار کلاســتیک را در 
سیســتم بارگذاری کردند. آنها از آثار هر شــاعر 
اســتفاده  مصنوعی  مدل های هوش  ارتقای  برای 
کردنــد تا شــیوه های شــعر نویســی مختلف را 

بهبود دهند.از آنجا که هدف مهندســان آن بود 
که سیستم پیشــنهاداتی مرتبط به کاربران ارائه 
کند بنابراین به سیســتم هوش مصنوعی آموزش 
داده شــد تا درک کنــد بهتریــن گزینه ها برای 

مصرع بعدی یک شــعر کدام هستند.


